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 دهد می انسانی فوق عقل به کارهای دنیایی ما قیمت حضور و فعالیت

 

  بخشد می انسانی قیمتبه دنیای ما عقل فوق

بگذاریم،  در کنار هم همیعنی اگر یک میلیون صفر را  ؛ندارد اید؟ به خودی خود هیچ ارزشیتا حالا به عدد صفر توجه کرده

قرار بگیرد. صفری که تا  ابتدای صف صفرهاست یک عدد یک در و حاصل آن صفر است. اما کافی افتدمیهم اتفاقی ن باز

ما هم به خودی خود  شود. کارهای دنیاییاین کار قیمت پیدا کرده و ارزشمند می ۀقبل ارزشی نداشت، به واسط ۀد لحظچن

و ابدی  انسانی قیمتهم ها به آن ،توانستیممی در این مدت محدود عمرکاش مان این است که ای آرزوی و ارزشی ندارند

 . دهیمب

مان صورت تا زمانی که در راستای اهداف مادی و دنیایی این کارهاۀ هم ،ایمانجام دادهها کار یلیونمدر طول عمرمان ما 

 که اما کافیست ،افزایندمان میدرونیهای رامیآها و ناو تنها به کشمکش رندی ندامثبت تعادل نفس ما نقشگرفته باشند، در 

پیدا  یانسان قیمتصورت بگیرند، در این صورت همه ارزش و  ما وجودیا انسانی نی عقلاعد فوقاین کارها در جهت تقویت بُ

ارزشمند  ،توانندمیما هم  اعمال ترینناچیز در واقع .رامش یا تعادل در نفس استآها رسیدن به شادی و نآحاصل و  کنندمی

 شوند.

 

 

 شرط قیمت گرفتن کارها

یر خیال و وهم س ،های پایینی وجودمان یعنی حسکه در بخشتا وقتی و انسانیم مانعقلما تنها در بخش فوقکه گفتیم 

ها آن و از محدودۀ توانایی حیوانات نداریمهای ویژگیها چیزی اضافه بر چون در واقع در این بخش ؛هستیمکنیم، حیوان می

 ۀیک فرشت نهایتا   ،و در صورتی که به علم صرف مشغول باشیم در حالت خنثی هستند همما  . کمالات عقلیرویمفراتر نمی

و وهم  خدمت در کمالات عقلییعنی  ؛موهومات به کار ببریم برای رسیدن به مراتب اجتماعی و عقل را اما اگر ،خوبیم

  ایم.ه را باخته، قافیباشندمان وجود های حیوانیبخش
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عقل یا فوق در کنترل مانکه کارهای بریممی ، بهرهکنیمکسب میموفقیم و از تمام کمالاتی که  به راستی انسانی ما زمانی

ها، ها، انتخابارتباط ندۀکنتعیین را عقلفوق مان بایدیبه کارها دادنقیمت انسانی بخش انسانی وجودمان باشند. در واقع برای 

 . ن قرار دهیمماهای فکریو چینش رفتار

دولت و  روندخود ب هایهدفیدن به به طور خودسرانه به دنبال رس ی بدن ما تصمیم بگیرندهاانداماز  کدامتصور کنید که هر 

ه حرکات مستقل داشت شانمان برای خودیدست و پا، کندع به کار موقع شروبی ما گوارشد؛ دستگاه نرا تشکیل ده شانودخ

تنظیم  بدون توجه به وضعیت سایر اعضاءرا  تپیدنشسرعت و ریتم  نمابقل ،چشممان خود به خود باز و بسته شود ،باشند

مغز به خودی خود  ،ندرسانی را به میل و تشخیص خودش برای بعضی از اعضا متوقف کمان خونگردش خوندستگاه  ،دنک

 چنین در اوضاع آشفتگی متوجه را ما تواندمی هم حالت این تصور حتی ... .و ها را فعال و غیرفعال کندترشح هورمون

 امکلی بدن و در یک کلام اختلال کامل در زندگی عدم توانایی  وقت، اتلاف جز ی بهانتیجه که ایآشفتگی .کند یوضعیت

 .ندارد

ابعاد دیگر وجود ما حاکمیت فوق عقلمان را فوق عقل یا بخش انسانی وجود ماست. اگر  ،همان قلب وجود مااصلی  ۀفرماند

اما اگر هر کدام از این ابعاد  ،رام خواهد ماندآنفس ما مانند یک بدن سالم متعادل و ، هایش عمل کنندبپیذیرند و به فرمان

شفتگی در وجود ما حاکم خواهد آ، و از اطاعت بخش انسانی وجودمان شانه خالی کندن خود کند آبخواهد فرمانروایی را از 

 ندارد. ما یکلام اختلال کامل در زندگ کیو در  نفس یکل ییبه جز اتلاف وقت، عدم توانا یاجهیکه نت یایآشفتگشد. 

 

 

 عقلحاکمیت فوق

رامش آو این مدت محدود را در شادی و  یمببر بهره مانمدت کوتاه عمر خواهیم ازمیکه اگر  ،پس تا اینجا متوجه شدیم

 انسانی قیمت مانکارهای یبه تماممان حاکمیت بخش انسانی را پذیرفته و در تمامی اعمالکه جز این ای، چارهسپری کنیم

 عقلفوق ۀنیست. اما حتی با غلب ممکنعد انسانی بر وجود ما فوق عقل یا بُ حاکم بودنبدون هم  کاری. چنین ، نداریمدهیمب

کنار زدن  به دنبال مدام ما عقلفوقو عقلی  وهمی ،حسی، خیالی رقبای ،توانیم برای همیشه آسوده باشیمهم نمی بر سایر قوا
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 مثلرا به اموری  ماننفستا حاکمیت  یممراقب باش یشهباید هم ما هستند. شانخود و به دولت رساندن حکومت فوق عقل

 . یمها نفروشها و قدرت، شهوتمقام، پرستیژهای ظاهری، امور وهمی

تا کافیست زندگی برای نادرست مکان انتخاب یک یا  اشتباهشغل یک ، غلطجا، یک ازدواج بهیا ارتباط نادر واقع یک انتخاب 

 ،ارتباطات، هامامی انتخابکسب قیمت انسانی از ت برایاما  .خود فاصله بگیریماصلی و از هدف مان به هم ریخته تعادل نفس

 به این هدف برای رسیدن. مهم استشتن آن هم دااوج نگه بلکه در ؛عقلنه تنها به حاکمیت رساندن فوق افکار و رفتارمان

بیشتر باشد.  نماالی و حسیهای عقلی، وهمی، خیبخش ۀاز تغذی ما عقلانیفوق بخش ۀکه تغذی اشیمباید مراقب ب مدام

 . خواهیم داشت هم، از آن دریافت بیشتری کنیمکه به هر بخشی بیشتر رسیدگی  ستطبیعی

و به  ریمببدهد، بالا بقدرت  بارهدر این تواند به ما که می یزیچرا با هر  مانباید سطح ارتباط عقلفوق کردن برای تقویت

روی خوراک دادن به فوق عقل یا زیادهدر و غفلت توجهی  بی هرگونه چون ،ها دور کنیمرا از غفلت مانهمین نسبت هم خود

، که بکشاند ریهای فکو چینش ها، رفتارها، ارتباطدریایی از انتخابسمت تواند ما را به میهای وجود سایر بخش ۀدر تغذی

 اب و نخواهیم توانست خواهیم شد پذیرآسیب ه شدتب در چنین شرایطی .ندارند ینخیتسو  سازگاری گونههیچ ما وجود با

 .کسب کنیمابدی  و قیمت انسانی ماندنیاییاعمال 

 

ختیم. گفتیم تنها در حالتی پردا ماندنیایی کارها و امور ازانسانی قیمت  کسب و اهمیت مانین مقاله به کوتاه بودن عمرما در ا

 مانعقلبخش فوق در کنترلکه آنها را  ،مند شویمبهره رامش دائمیآبرای کسب شادی و  از کمالات دنیایی توانیممی

 چونمهم است. هم داشتن آن بلکه در اوج نگه ؛عقلتنها به حاکمیت رساندن فوقدر پایان هم اشاره کردیم که نهوریم. بیادر

بر وجود ما  شانعقل و حاکم کردن خودفوق کردن برکنار به دنبال یبانیرق مانند ما های حسی، خیالی، وهمی و عقلیبخش

 .یستپذیر نها امکاناز غفلتکردن این بخش و دوری  ۀتغذی و هم بدون مراقبت عقلنی فوقو حکمرا هستند

 

 ،کندو نقشی که ایفا می تانی وجودعقل در مورد بخش فوق خواهیدمیاگر ترین مرتبه از مراتب وجود ماست، فوق عقل اصلی

  مقدماتی مطالعه کنید.ۀ کلاس اول دوردرس اول ت را به ترتیب و از مقالابهتر است بیشتر بدانید، 


